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  فردوسي و زروانيه

  ن زروانيآييبررسي تأثيرپذيري فردوسي از 

  

  *دكتر محمد علي گذشتي
  **حميدرضا اردستاني رستمي

  
  

  چكيده

يراني و ديگر سوي فرهنگ ادانست؛ يك سوي فرهنگ يا آبشخور فكري فردوسي و شاهنامة او را مي توان حاصل دو فرهنگ 
شاهنامه را در سر مي پرورانده، نزديك به چهارصد سال از ورود اسلام به ايران گذشته  هنگامي كه او آهنگ سرودن.  اسلامي

به جز تفكرات اسلامي، باورهاي اديان كهن و آدابِ . داشته استاست و بي گمان انديشه هاي اسلامي بر او تأثير و نفوذ 
 را زرواني از اديان باستاني كيشش بر آن است كه نفوذ فرصت تلادر اين . باستاني، قطعاً بر فردوسي و اثر او تأثير گذاشته است

: مي توان گفت. پيش كشيم و تصويرهاي زرواني در شاهنامه و ناخودآگاه ذهنِ شاعر را به نمايش گذاريم هبر فردوسي و شاهنام
دين و شاهي  ارتباط نوعمسايلي چون اعتقاد به حاكميت دراز مدت شرّ در هستي، تقديرگرايي فردوسي، ستيزه گري با زنان و 

  . شاعر برخاسته استذهن در شاهنامه، از تأثير زروانيه بر بخش ناهشيار يا احتمالاً هشيار 
  

  ، آزفردوسي، شاهنامه، زروانيه، شرّ، جبر، زن، شاهي و دين : ه هاي كليديواژ 
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  مقدمه 
به  كيشقدمت اين . ته آيين زرواني استدشتي، رواج بسياري داشباستاني ايران كه احتمالاً پيش از دين زر آيين هاييكي از 

) 51:1386بنونيست، : نك. (سده چهارم پيش از ميلاد مسيح مي رسد و مي توان سرچشمه آن را در سلطنت هخامنشيان ديد
. فراوان شده بوددر دوره هخامنشي، بعضي زروان را خداي مكان و برخي خداي زمان مي پنداشتند و همين امر باعث مباحثات 

  )106:1385كريستن سن، : و نيز 51همان، . (به عقيدة بعضي از محققان، مجوسيه نامي بوده كه به پيروان زروانيه مي داده اند
زروانِ كبير نهصد و نود و «. زروان، خدايي قديم است كه چون هيچ كس در آسمان و زمين نمي زيست، او زندگي داشت  

(= شايد اين دانش چيزي نبَود : سپس در خويشتنِ خويش انديشيد و گفت. او پسري باشد، پس نشد نه سال دعا كرد، تا از
غمي پيش آمد و از اين غم، اهريمن حادث شد و هرمز از آن علم به وجود آمد  پس از اين انديشه او را.) لايق و مناسب نيست

اهريمن حيله كرد تا اين كه شكم مادرش را پاره كرد و قبل  هرمز به بابِ خروج نزديكتر بود،. وهر دو در يك شكم جمع شدند
او آنچه را در وي از خبث و  ،مقابلِ ديدگانِ زروان قرار گرفت آن گاه كه در: و گفته اند. از هرمز خارج شد و دنيا را گرفت

و  1/260: 2003ستاني، شهر(» .او برفت و بر گيتي چيره شد. شرارت و فساد بود، ديد، دشمنش گرفت و لعنش كرد و راندش
  )1/217: 1387يعقوبي، : نيز نك
در مينوي خرد، او سببِ آفرينش تلقي شده . مطابق آنچه بيان شد، زروان در عقيدة پيروانش، بنيان هرمز و اهريمن است  

زروانِ بيكران  )دعا(= آفريدگار اورمزد، اين آفريدگان و امشاسپندان و مينوي خرد را از روشنيِ خويش و به آفرين «: است
در همان كتاب به يگانگي زروان اشاره شده است كه در متونِ ديگر نيز مي توان اين خصوصيت را ) 31:1379تفضلّي، (» .آفريد

  ) كه/ 2:1384فضيلت، : و نيز نك 45:1373ميرزاي ناظر، (» .و بداند كه رهبريِ مينو و گيتي از او پيدا شد«: ديد
. يكسان پنداشته اند) واي(= گاهي آن را با ويو . زمان است كه از اهميت چنداني برخوردار نيستخدايِ  ،زروان در اوستا  

 146:1384زنر، . (سببِ آفرينش است) زروان(= به همراه زمان ) واي(= مكان ؛ يعني، در متون پهلوي هم معناي فضا استواي 
آسمان زبرين و زمانِ ! اي زردشت«: اين عبارت اوستا مي توان ديددر كنار هم بودن ويو و زروان را در ) 218:1387زنر، : و نيز

چون بندهش مي توان دريافت كه  از متون پهلوي زرواني) 2/865: 1379دوستخواه، (» .ايزد زبردست را بستاي ،بي كرانه و ويو
و همين  41:1375زادگان، فرخ: و نيز نك 36:1380دادگي، : نك. (همة هستي در سايه و حمايت زمان قرار داده شده است

  )فو، قكط/ 2: 1384فضيلت، : طور
در شاهنامه ابياتي ديده مي شود كه زمان، . معنايِ مرگ مي يابد ،بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه گاهي زمان و زروان  

  : معادل مرگ و اجل آمده است
  زمـــــــين بســـــــتر و پوشـــــــش از آســـــــمان

  
ــان    ــد زمـــ ــا كـــــي آيـــ ــدبان تـــ ــه ره ديـــ   بـــ

  
  )6/76: 1386دوسي، فر(    

ــت   ــانم كجاســــ ــا زمــــ ــدم تــــ ــون آمــــ   كنــــ
  

ــت      ــو اي داور داد و راســــ ــيشِ تــــ ــه پــــ   بــــ
  

  )6/386همان، (    
سپهر و آسمان نيز تنِ زروان پنداشته . واي به معناي هواست. چنان كه پيشتر بيان شد، واي ارتباط نزديك با زروان دارد  

با ويو ) يكي از ديوانِ مرگ(= از سوي ديگر، اَستُووهِات . توان ديدشده است و از اين جهت، تناسب بسياري ميان اين دو مي 
كه سببِ مرگ انسان ها ) 186و47: 1380دادگي، (در بندهش، اَستووهِات با واي يكي پنداشته شده است، . نزديكي بسيار دارد

  . ن دليل است كه با واي پيوند دارد، بدا يا زمان اگر معنايِ مرگ يافتهبنابراين مي توان چنين پنداشت كه زروان . مي گردد
شده و  Coelusجايگزين  –كه معادلِ زروان پنداشته شده  –در يونان، كرونوس . گفتيم كه زروان با آسمان پيوند دارد  

(= كه نزديكي زروان ) 96:1386لوفلر، : نك( ،د، آسمان چرخان و گنبد دوار استمعنيِ نامِ اين دو ايز .Saturneنزد روميان، 
اين نكته . هرودوت نيز گفته است كه ايرانيان، گنبد آسمان را زئوس مي گويند. با آسمان را بيشتر هويدا مي كند) كرونوس
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در بندهش به اين نكته اشاره شده كه ) 94:1386بنونيست، . (ارتباط هر چه بيشتر زروان و زئوس و آسمان را آشكار مي سازد
ظاهراً، از آنجا كه دينِ قديم ) 187:1384 زنر، :و نيز 48:1380دادگي، . (ايزدي استسپهر، تن زروانِ درنگ خدا و تقدير 

ام، بعدها در شايد همين اجر) 13:1385كريستن سن، : نك. (آريايي ها بر عناصر طبيعي و اجرام سماوي استوار بوده است
در دوره . وجودات را بر عهده داشته استو سپهر، تن زروان قلمداد شده كه وظيفه تعيين مشيت م گشتهزرواني وارد  كيش

زمان، «: اسلامي نيز، اين انديشه ها تداوم يافته است؛ چنان كه ناصرخسرو نيز، گردش افلاك را نتيجه و حاصل زمان مي داند
 علّت است مر تمام شدنِ چيزهاي طبيعي را و چيزهاي طبيعي باشنده است به جنبشِ طبايع جنبنده است به گردش افلاك، و

  )159:1384ناصرخسرو، (» .پس گوييم كه زمان را علّت جنبشِ افلاك است... افلاك گردان است به حركت نفسِ كلي 
ديده مي شود كه با زمان و مرگ پيوند  –ماهيت، نه اسم آن  –به هر حال، در همة فرهنگ هاي باستاني، وجود زروان   

اولين رب النوع يا شايد بتوان گفت . مي شده است تلقي و زمان قدرت متعال دارد؛ چه در ايران، چه يونان و چه نزد اعراب، دهر
برگزيدند و يا در عالم خيال خويش به وجود آوردند، خداي دهر يا زمان بوده است؛ همان خدايي كه فرزندانِ  مردمانايزدي كه 

معين، : ني ماهيت ايزدان ايراني و يوناني نكدربارة يكسا. (خويش را زندگي مي بخشد و با بي اعتنايي كامل نابودشان مي سازد
  . پس از بيان مقدمه، بدانجا مي رسيم كه بايد تأثيرات زروانيه بر فردوسي را به نمايش بگذاريم و بررسي كنيم) 1/232: 1384

  

  بحث و بررسي 

  : ي كه پديدآورندة دوگانگي اندانتصوير يگانگ .1

در . يگانه اي است كه از او اهورامزدا و اهريمن خلق شده است د مطلقِچنان كه پيش از اين يادآور شديم، زروان ايز  
از او سه . مي توان از اين گونه به فريدون اشاره كرد. انَد ندة نيروهاي خير و شرّشاهنامه يگانگانِ خيري هستند كه خود ساز

با دقّت در اين داستان، در مي . شرّ هستندفرزند زاده مي شود؛ ايرج كه نماد پاكي و قوة مينوي است و سلم و تور كه مظاهر 
قوة شرّ دو . به خود اختصاص مي دهند) ايرج(= قلمرو وسيع تري را نسبت به نيروي خير ) سلم و تور(= يابيم كه نيروهاي شرّ 

را نمايان مي تنها و بي ياور است كه اين چربيدن و چيرگي شرّ بر خير  ،طيف سلميان و تورانيان را در بر مي گيرد و قوة خير
تبديل مي كند و شرّ را براي هميشه ) شرّ(= را به بيگانگي ) خير(= فريدون خود، با تقسيم قلمرو ميانِ سه فرزند، يگانگي . كند

زال چون . دربارة زال نيز مي توان اين تصوير را نقش كرد. در تاريخ رقم مي زند؛ او خيري است كه خود آفرينندة شرّ است
رستم نيز . اهريمني است يعني رستم است و از ديگر سوي سبب پديدار شدنِ شغاد ؛نيروي خير ايجاد سو عاملزروان، از يك 

(= و تهمينة توراني ) اهورايي(= سهراب تركيبي از رستم ايراني . آفرينندة سهراب؛ يگانه اي دربردارندة دو قوة خير و شرّ است
  . است) اهريمني

        زال                    فريدون                  زروان                         
      

   شغاد       رستم                  ايرج     سلم و تور           اهورامزدا     اهريمن               
  

زد و آنـان را  ست كه فرزندانش را به كشتن ايرانيان بر مي انگي ـاو. است  پشنگ پدر افراسياب از نيروهاي اهريمني توراني
  : به اين راه اهريمني ترغيب مي كند 

كنــــون روز تيــــزي و كــــين جســــتن اســــت     
  

  ــه ــده گـــ ــون ديـــ ــتن اســـــت رخ از خـــ   شســـ
  

  )1/290همان ، (                                 
پشـنگ ، خـود آفريننـده دو    . نـد  اهريمني زروان را در ذهن متبلور ك ةاند همان جنبتودر پنداري، پشنگ فرزند تور مي 

از آنچـه  . سنخ فرزند است؛ اغريرث، جانب اهورايي پشنگ، و افراسياب و گرسيوز، بعد اهريمني وجود پشنگ را ظاهر مي سـازد 
، كه افراسياب و گرسيوز را در بر مي گيرد، نسـبت بـه بعـد خيـر كـه تنهـا در بردارنـده        بيان شد، مي توان گستردگيِ طيف شرّ

در شاهنامه برخلاف متون ديني زردشتي ، اغريرث با صفات خردمند، گران مايه و نيك پي توصيف مي شود . ث است، ديداغرير
  .وش ديد گرسيوز را مي توان در داستان سياتجليّ بارز طيف اهريمني افراسياب و ) 1/319همان ، . (
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ذهـن افراسـياب   .  ي نمونه مي توان افراسياب را نام بـرد برا. در شاهنامه ، منتسبان به اهريمن نيز داراي دو سنخ رفتارند 
ذهن او ، يعني  دو قطب رفتاري است ؛ كين و خرد و البته آنچه سرانجام به پيروزي مي رسد ، قطب تاريك و اهريمنيِ ةآفرينند

  : كين است ، چرا كه 
ــپرد      ــرد نســــ ــي خــــ ــرد جنگــــ ــر مــــ ســــ

  

  كــــه هرگــــز نياميخــــت كــــين بــــا خــــرد       
  

  )1/321همان ، (                                  
ايـن  او در . شايد بهتر است بگوييم كه ميان شهرياري و دين در تردد است . و خرد سير مي كند اسفنديار نيز ميان كين 

. ني اسـت  آورد ، ولي تجمـع دو بعـد اهريمنـي و اهـورايي در وجـود انسـان ناشـد        دود خود گرانديشه است كه هر دو را در وج
سراسر آن گاه است كه دل از شهرياري بر مي دارد و  مايد كه به دست رستم زخم مي خورد؛مهرباني او با رستم زماني رخ مي ن

  :ه مي كند و خطاب به رستم مي گويد دين مي شود و خود نيز بدين تغيير رويه اشار
ــدر آي      ــز ايـــ ــز و خيـــ ــون مپرهيـــ ــو اكنـــ تـــ

  

ــا را دگرگونــــ ـ    ــه مـــ ــت راي كـــ ــر گشـــ   ه تـــ
  

  )5/418همان ، (                                  
البته تا پـيش   –باري ، آنچه سرانجام بر ذهن اسفنديار از ميان دو صفت كين و خرد غلبه مي يابد ، كين و اهريمني است 

به مردي زدل دور كـن خشـم و    «:  و يا» بزرگان به دانش بيايند راه « : و هر چه رستم او را پند مي دهد كه  –از زخم خوردن 
   .فرجام به دست رشتم كشته مي شود اهريمني ذهنش را مي پرورد و در ةجنبناشنوده پند ،  اسفنديارِ) 1/326همان، ( » كين

  

  همساني مبداء خير وشر در سخن فردوسي  .2

در . نـد  باني و ترديـد ايـزد زروان ا  صل قراهورامزدا و اهريمن ، حا –همان طور كه پيش از اين بيان شد  –در آيين زرواني 
  : سخن شخصِ فردوسي و نه شخصيت داستان ها ، به همساني مبداء خير و شر اشاره شده است 

  
يكـــــي دان از او هـــــر چـــــه آيـــــد همـــــي     

  

ــي       ــد همـــ ــو نپايـــ ــا تـــ ــد بـــ ــه جاويـــ   كـــ
  

  )2/358همان ، (                                             
  دو زيــــــزدان شــــــناسبــــــدو نيــــــك هــــــر 

  

ــپاس     ــي ســـــ ــده باشـــــ ــا زنـــــ   و زو دار تـــــ

  

  )م.  5/46همان ، (                                              
كزويســـــت گـــــردون گـــــردان بـــــه پـــــاي     

  

  همويســـــــت بـــــــر نيـــــــك و بـــــــدرهنماي  
  

  )3/288همان ، (                                 
او خداونـد را  . ي كند نه با اعتزال وي و نه با انديشه هاي زردشتي مطابقـت دارد  آنچه را كه فردوسي در اين ابيات بيان م

خوبي ؛ زاينده شر و خير تلقي مي كند ؛ در حالي كه معتزله ، از جمله آنان نظام بصري ، خداوند را توانـا  و رهنما به سوي بدي 
و در بـاور زردتشـتيان نيـز ، مبـداء      )1/112: اندلسي ، بي تا : و نيز  45:  1998بغدادي ، : نك . ( نمي دانند  به انجام فعلِ شرّ

  )18 : 1342علوي ، ( » . يكي نور كه صانع خير است و يكي ظلمت كه صانع شرّ است  :ست صانع دو ا  « :ير و شرّ جدا است خ
 ـ  و بدي ةدر انتها رهنماينده به سوي نيكي مي دانند و آفرينند زدزردشتيان ، هرم ه پليـدي را ، اهـريمن   رهنمون كننـده ب

ابيات پيشين ارائه كرده است ، با آنچه پيروان ديـن بهـي بـدان معتقدنـد متفـاوت       چه فردوسي دربنابراين ، آن. نند تلقي مي ك
باور زردشتيان است ، ولي با آن كه فردوسي را از همين فرقه معرفي كرده اند ، سـخن او  به ليان نيز نزديك زمعت ةانديش. است 

مي توان او را در اين زمينه تحت تاثير باورهاي زرواني يافت ؛ يعني چنين پنداشت كـه فردوسـي در   . با آنان مي نمايد در تضاد 
البتـه  . است ) اهريمني( = و بدي ) هرمزد( = ناخود آگاه و يا احياناً خود آگاه ذهنش به ايزدي معتقد است كه او آفريننده نيكي 

. ز خداوند را آفريننده خير و شر مي دانند و مبداء يكساني در بروز خير و شر معرفي مي كنند دقت داشته باشيم كه اشعريان ني
  )214:  1384مولانا ، :  زو ني 2/285:  1375مولانا ، : نك ( 
  



۵ 
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سلم و تور كه نيروهاي اهريمني هستند اما پيشتر از . از آنچه بيان شد، گوشه اي از نفوذ زروانيه بر شاهنامه نمايان گرديد  
در شاهنامه بسيار مي توان چيرگي و بلند مدت . و اين نكته كه، نيروي آنها وسيع تر از نيروي خير يعني ايرج است، ياد كرديم

ت وي در نخستين داستان هاي شاهنامه، تسلّط ضحاك بر جمشيد و دراز مدت بودنِ حكوم. بودن زمانِ غلبة شرّ بر خير را ديد
در پايانِ اين اثر هم مي توان چيرگي اعراب بر ايرانيان را ملاحظه كرد كه اين يعني غلبة شرّ بر خير براي هميشه؛ . را مي بينيم

  : چرا كه در پيش بيني هاي رستم فرخزاد نيز خوشي و خيري در آينده براي ايرانيان تصور نمي شود
ــان     ــد از تازيــ ــت آيــ ــس شكســ ــن پــ ــز ايــ   كــ

  
  د مگــــــر بــــــر زيــــــان  ســــــتاره نگــــــرد   

  
  )8/414همان، (    

بنابراين، در تمام شاهنامه مي توان تقدم و پيروزي شرّ بر خير را ديد؛ كشته شدن ايرج به دست سلم و تور، كشته شدن   
حتي كيخسرو پس از شكست دادن افراسياب، نوعي شكست در خود احساس . سياوش به دست افراسياب، رستم به دست شغاد

ز قدرت كناره مي گيرد؛ ناپديد شدن كيخسرو، محو شدن دوبارة خير است، آغاز تفرقه ميانِ ايرانيان و به قدرت او ا. مي كند
؛ كشوري كه تازه از ظلم افراسياب رهايي يافته است، دوباره به چنبرة بدي؛ است رسيدن لهراسبيان و حاكم شدن شرورِ جديد

ريدون، يگانگي را به دو قطب متضاد تبديل مي كند؛ يكي خاندان زال و كيخسرو همچون ف. يعني لهراسب و گشتاسب مي افتد
رو ، همان زروان است كه بيگانگي ِ ميان مي توان پنداشت كه كيخس .ديگر دودة لهراسب و اين چنين زايندة شرّ مي شود

ي اين يگانگي باشد ، پذيرا نرسيده كه را مي زدايد ، ولي چون زمان تاريخ هنوز بدانجا )توران( = و اهريمن ) ايران( = اهورامزدا 
اگر سهراب كشته مي شود از آن جهت است كه او اراده كرده، دوگانگي ايران و توران  .دوباره اين اتحاد مبدل به تفرقه مي شود 

واج با دختر سياوش نيز از ازد. او به دنبالِ يگانگي است و اين يعني از ميان برداشتن شرّ كه امكان پذير نيست. را محو كند
افراسياب و پيران ويسه، آهنگ آن دارد كه ميان ايران و توران وحدت ايجاد كند؛ دو رنگي ها را زايل كند وليكن حاكميت بلند 

اگر چه زماني كوتاه كيخسرو موفق به ايجاد اتحاد مي شود، ولي خود به كنار مي رود و . مدت شرّ اين اجازه را نخواهد داد
تقدم شرّ بر خير، يادآورندة تقدم اهريمن بر اهورامزدا در هنگام زادن از زروان . فراهم مي آورددوبارة شرّ را زمينة هستي يافتن 

  . است
چنان كه فردوسيِ متأثر از اين دارد؟  قدمت وغلبة بيشتر شرّ نسبت به خير، زرواني در آيين اما پرسش اينجاست كه چرا  
اين گسترة شرّ كه از باور زروانيان برخاسته، : در پاسخ بايد گفت. تصوير كشيده است نيز، آن را در صحنه هاي مختلف به كيش

. از آن جهت است كه زروانيه عمر جهان را دوازده هزار سال مي دانند و آن را به چهار قسمت سه هزار ساله تقسيم مي كنند
لذا  ؛متعلق به حكومت خير تلقي مي كنندياني را به حاكميت شر مي دهند و سه هزار سال پا اختصاصه هزار سال را آنان نُ

يادآور مي شويم، آن گاه كه زروان در وجود خويش به پديداري  )120:1388دادگي، ( .سلطنت شرّ بسيار فراتر از خير است
بسپارد،  اهورامزدا و اهريمن آگاه شد، با خويش عهد كرد كه هر كدام زودتر از شكم او خارج شدند، حكومت بر هستي را بدو

، به اهريمن از اين پيمان آگاه مي شود، شكم مادر را مي درد و از آن خارج مي شود و زروان بنابر آنچه با خود عهد كرده بود
  . را مي پذيرد هريمناكراه سلطنت نه هزار ساله ا
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و نسبت دادنِ امور به روزگار و سپهر و زمانه يكي از مسايلي كه در شاهنامه بسيار ديده مي شود، نوعي تقديرگرايي   
  : است

ــدازدت    اگــــــــر ز آهنــــــــي چــــــــرخ بگــــــ
  

  چــــــو گشــــــتي كهــــــن نيــــــز، ننــــــوازدت  
  

  )م.2/189همان، (    
  زمانـــــه بـــــه زهـــــر آب دادســـــت چنـــــگ    

  

  بـــــــدرد دلِ شـــــــير و چـــــــرم پلنـــــــگ     
  

  )م.3/293همان، (    



۶ 

 

ــار   ــردش روزگـــ ــن گـــ ــر ايـــ ــن بـــ ــه كـــ   نگـــ
  

ــار     ــر دل آموزگـــــ ــن بـــــ ــز او را مكـُــــ   جـــــ
  

  )م.4/54همان، (    
از ديباچة شاهنامه  منقول قل شده است، اما به اين دو بيتابيات ياد شده از زبان شخصيت هاي داستان هاي شاهنامه ن  

  :كه سخنانِ شخص فردوسي است، دقت كنيد
ــرد    ــد تيزگــــ ــدين گنبــــ ــن بــــ ــه كــــ   نگــــ

  

ــت درد     ــت و زويســـ ــان از اوي ســـ ــه درمـــ   كـــ
  

ــايدش  ــه بفرســــــ ــت زمانــــــ ــه گشــــــ   نــــــ
  

ــج و تي    ــه آن رنـــــ ــدش نـــــ ــار بگزايـــــ   مـــــ
  

  )2/358همان، (    
در ابيات ذكر شده، چه آنهايي كه از زبان شخصيت داستان ها و چه آنهايي كه سخنِ خود فردوسي است، واژگاني چون   

دانست كه ريشة اين بايد . شده استسرنوشت به آنها نسبت داده  اعمال و افعال و كهانه، روزگار و سپهر ديده مي شود چرخ، زم
در زروانيه برخلاف دين زردشتي، مسايل و رخدادها به زروان نسبت داده مي شود و اختيار انسان . زرواني است آييندر اعتقاد 

به طور كلي مي توان اين نكته را . اگر دقت كنيم در مي يابيم كه واژة زروان با زمان قرابت بسيار دارد. ناديده گرفته شده است
او دريافت كه زمان به صورت خود مختاري سپري مي . ان ارزش بسياري قائل مي شده استسنتي براي زمتأييد كرد كه انسان 

البته جدا از اين ) 144:1387يونگ، : نك. (شود و چون استمرار دارد، پيوسته وضع و موقع كيهان و انسان را به خطر مي اندازد
ه سرنوشت انسان را يكسره در دست خدايان مي اظهارنظر، مي توان ايرانيان را تحت نفوذ فرهنگ بين النهرين دانست ك

  )2/339: 1375بويس، : و نيز 430:1384، بهار: نك. (بر زندگي آدميان چيرگي دارد و معتقد بودند جبر دانستند
: در مينوي خرد آمده است. در متون پهلوي به وفور مي توان توجه به جبر را ديد كه قطعاً بر فردوسي تأثير داشته است  

يار شود، كاهلي اش به كوشش همانند شود و ناداني اش به دانايي و بدي اش اهل و نادان و بد، هنگامي كه بخت با او مرد ك«
به نيكي، و مرد دانا و شايسته و نيك، هنگامي كه بخت با او مخالف است، دانايي اش به ناداني و ابلهي تغيير مي يابد و 

كه بسيار نزديك ) 62:1379تفضلّي، (» .يستگي اش، بي تحركّ جلوه مي كندشايستگي اش به ناآگاهي و دانش و هنر و شا
  : است به اين سخن فردوسي

  يكـــــي بـــــد كنـــــد نيـــــك پـــــيش آيـــــدش 
  

ــدش    ــويش آيـــ ــت خـــ ــده و بخـــ ــان بنـــ   جهـــ
  

  يكـــــي جـــــز بـــــه نيكـــــي جهـــــان نســـــپرد 
  

ــرد    ــرو پژمــــــ ــدي فــــــ ــي از نژنــــــ   همــــــ
  

  )6/189همان، (    
كه از عبارت منقول از مينوي خرد بر مي نزديك است و همة امور، چنان  پيشتر گفتيم كه ميان زروان و سپهر رابطه اي  

اما ارتباط اين دو چيست؟ در مينوي خرد آمده است كه هر چه از بد و . آيد، به زمان يا زروان و سپهر نسبت داده مي شود
واي كه در اصل ايزد فضا «: اند در همين باره نوشته) 60و  31همان، . (خوب به مردمان و آفريدگان مي رسد، از هفتان است

است در اساطير متأخر زردشتي، تنِ زروان و برابر با سپهر شمرده مي شود، او را واي درنگ خداي، برابر زروان كرانمند مي 
(= شده كه بخت روشن «: بنابر سخن بهار، سپهر تن زروان است كه با آن نسبت تنگاتنگي دارد) 72:1384بهار، (» .شمارند

توسط سپهر، فلك و به ويژه توسط بروج منطقه البروج مقدر مي گردد، همه نيكي آفريدگان به عهده مهر و ماه و آن  )تقدير
در بندهش ) 387-388: 1384زنر، (» .سپهر را از زمان آفريد كه تن زروان درنگ خداي و تقدير ايزدي است. دوازده برج سپرد

  )48:1380دادگي، (» .از زمان آفريد كه تن زروان درنگ خداي و تقدير ايزدي استسپهر را «: نيز به اين نكته اشاره شده است
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به عنوان مثال، به اين سخنان . در شاهنامه ابياتي از زبان شخصيت هاي داستان ها در مذمت زن بيان شده است  
  : اسفنديار خطاب به مادرش توجه كنيد

ــفنديار   ــادر اســــ ــا مــــ ــت بــــ ــين گفــــ   چنــــ
  

ــو ز    ــه نيكـــ ــهريار  كـــ ــتان شـــ ــن داســـ   د ايـــ
  



٧ 

 

  كــــــه پــــــيش زنــــــان راز هرگــــــز مگــــــوي
  

ــو گــــويي ســــخن بازيــــابي بــــه كــــوي          چــ
  

ــانِ زن   ــز فرمــــ ــن نيــــ ــاري مكـُـــ ــه كــــ   بــــ
  

ــزن      ــي رايــــ ــي زنــــ ــز نبينــــ ــه هرگــــ   كــــ
  

  )5/295همان، (    
  :ديدنيز اين زن ستيزي را مي توان در سخنِ شخص فردوسي در داستان زال و رودابه 

  چـــــه نيكـــــو ســــــخن گفـــــت آن رايــــــزن   
  

  مـــــــردان مكـُــــــن يـــــــاد در پـــــــيش زنز   
  

  دل زن همــــــان ديــــــو را هســــــت جــــــاي   
  

ــده راي   ــند جوينــــــــ ــار باشــــــــ   ز گفتــــــــ
  

  )م.1/125همان، (    
هندگي با زنان نيز از شايد اين ستيگرفته است؟ و سخن فردوسي از كجا نشأت  استي اين زن ستيزي در شاهنامهبه ر  

آغاز داستان خلقت رجوع كنيم، مي بينيم كه از ريختن نطفة كيومرث اگر به . زرواني بر فردوسي ناشي شده باشد كيشتأثيرات 
در اين اسطوره، ) 1/71: 1363كريستن سن، . (بر زمين، گياه ريواس مي رويد و از دو شاخة آن، مشي و مشيانه شكل مي گيرد

صيت زايندگي متعلق به زنان مي دانيم كه خا. داده شده است و از زن نشاني نيست) كيومرث(= و بنيادين به مرد نقش اوليه 
اما مي بينيم كه زروان، بدون آن كه مؤنث بودن را به او . است و در ذهن كسي نخواهد گنجيد كه مردي، نوزاداني به دنيا آورد

نسبت دادن زايش به زروان كه مذكر است، از آنجا ناشي  :گفت شايد بتوان. نسبت داده باشند، اهورامزدا و اهريمن را مي زايد
در پنداري مي . به مردان بسپارند و زن را موجودي كاملاً بي خاصيت معرفي كنند ر زادن را از زنان بگيرند وشده كه حتي كا

ظهور مادها در ايران را، آغازي . دانستاز مادرسالاري به پدرشاهي  ،، نشاني از گذار جامعة ايرانيرا ظاهر دو جنسيِ زروان توان
انه دانسته اند كه با عصر آهن در تطابق است و گفته اند كه پيش از آن در ايران، زن سالاري رواج بر تشكيل حكومت مردسالار

گذشته از اين واقعيت تاريخي، يكي از عواملي كه سبب تحول جامعة ايران از مادرشاهي به ) 9:1386ستاري، . (داشته است
دورة هخامنشيان دانست كه در هزارة قبل از ميلاد مسيح در بايد اوج اين واقعه را در . پدرسالاري شده، مكتب زرواني است

اين نظر با سخن بهار نيز منطبق است كه هزارة اول پيش از ميلاد را هنگام تشكيل اجتماع مرد . ايران حكمراني داشته اند
ري از دورة هخامنشي مري بويس نيز معتقد است كه زرواني گ) 401:1384بهار، . (سالارانه در ايران و آسياي غربي مي داند

  )2/345: 1375بويس، . (ريشه دوانيده است
 يمالبته ذكر اين نكته ضروري است كه بگوييم، اگر زرواني گري را عامل تحول جامعه از مادرسالاري به پدرشاهي دانست  

بايد توجه داشت كه اسطوره . سپرده اند –اگر چه در اسطوره  –بدان جهت است كه وظيفة زادن را از زنان گرفته و به مردان 
لذا مردان كه مي خواستند هر چه بيشتر نقشِ زنان را در جامعه ) 66:1386لوفلر، . (ها مي تواند، تجليِّ عقده هاي انساني باشد

  . رده اندك اين آرزو و عقدة خود را درمان كاهش دهند با نسبت دادن زايش به زروان،
در بندهش، زن موجودي وابسته به اهريمن است، و او . توان زن ستيزي را بسيار مشاهده كرد در متون پهلوي زرواني مي  

با اهريمن هم آغوش شد و بعد مرد راستكار؛ يعني كيومرث را اغواء «اين ديو . دنرا در ماده ديوي به نام جهي نمادينه مي كن
او خطاب به اهريمن كه بيهوش از . از زادگان اهريمن است از بندهش بر مي آيد كه جهي تبهكار،) 116:1386هينلز، (» .كرد

زيرا من در آن كارزار، چندان درد بر مرد پرهيزگار و گاو وزرا هلمَ، كه به سبب ! برخيز پدر ما«: دعاي اهونور اهوراست مي گويد
افت، از آن گيجي فراز جست، او آن بدكرداري را چنان به تفصيل بر شمرد كه اهريمن آرامش ي... كردار من، زندگي نيابد 

اگر مخلوقكي را مي «تو مرا مي آزري : هرمزد در موضع ديگر، خطاب به زن مي گويد) 51:1380دادگي، (» .سرجهي را ببوسيد
بنابراين مي توان ) 83همان، (» .يافتم كه مرد از او كنم، آن گاه هرگز تو را نمي آفريدم، كه تو را آن سردة پتياره از جهي است

يجه گرفت كه بنابر متون پهلوي، زن تنها براي آفريده شدن مرد در نظر گرفته شده است و هيچ نظر و نگرش خوبي نسبت نت
برتري مرد بر زن را اعتقاد به در دينكرد نيز مي توان . به زن وجود ندارد و اصل مادينگي با اهريمن همسان پنداشته شده است

ي توان مدعي شد كه انديشه هاي زرواني بر فردوسي تأثير گذاشته است و شاهنامه متأثر بنابراين م )100:1386آموزگار، . (ديد
  .از اين آيين باستاني است
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در دين زردشتي بسيار به اين نكته تأكيد شده كه . يكي از ويژگي هاي سياست در شاهنامه، پيوستگي آن با دين است  
اعتقاد به پيوند دين و شاهي، به پيش از زردشت و دين او مي رسد؛ به زماني كه هند و  . ين از سياست نمي تواند جدا باشدد

آنان به دو ايزد ورونه و ميثره اعتقاد داشتند كه يكي نماد . ايرانيان در سرزمين مشترك خويش در ائيريان ويچه مي زيستند
يكديگر در حقيقت اين ايزدان، تجليّ دين و شاهي بودند كه ارتباط و همكاري با . استشاهي و ديگر مظهر روحانيت بوده 

  )11:1387آموزگار، : نك. (هيشته امشاسپند، جهان را نظم و سامان مي بخشيدندداشتند و به وسيلة ارته و
يارِ بد، هواخواه شهر«: در دينكرد، جدايي دين از سياست جزو پنج خصلت دروجي دانسته شده است و نوشته آمده  

برازش و سود «: در جايي ديگر از اين كتاب ذكر شده) قنب/ 2:1384فضيلت، (» .جدايي دين از سياست و آسموغ زمانه است
بيش از هر چيز، هر چه بيشتر و فراگيرتر در پيوستن به همة آفريده هاست؛ زيرا از راه يكي شدن ) دين و شهرياري(= اين دو 

است كه شهرياري استوار مي گردد و نيز از راه يكي شدن دين بهي با شهرياريِ استوار، دين با شهرياري شهرياري و دين بهي 
از اين روي شهرياري از پايه، همان دين است و دين همان شهرياري است؛ به همين گونه، نبود شهرياري . وحدت كلمه مي يابد

اين جملات دينكرد به يادآورندة اين ابيات ) 1/99همان، (» .نجامدنيز به بد ديني، و بدديني به نااستواريِ شهرياري مي ا
  : شاهنامه است

ــا    هــــر آن گــــه كــــه شــــد تخــــت بــــي پادشــ
  

  خردمنــــــــدي و ديــــــــن نيــــــــارد بهــــــــا  
  

  )7/402همان، (    
ــو تــــن بــــا روان      ــود ديــــن و شــــاهي، چــ ـ   بـ

  

ــان     ــاي دارد جهــــ ــر دو آن، پــــ ــدين هــــ   بــــ
  

  )م.6/242همان، (    
  :بارة شهرياري و دين و پيوستگي آن دو به هم، چنين مي گويداردشير خطاب به شاپور، در

ــرين  ــد شـــــهريار آفـــ ــر ديـــــن كنـــ   چـــــو بـــ
  

  بـــــــرادر شـــــــود شـــــــهرياري و ديـــــــن     
  

  نـــه بـــي تخـــت شـــاهي اســـت، دينـــي بـــه پـــاي 
  

ـــود، شــــهرياري بــــه جــــاي     نــــه بــــي ديــــن بـ
  

ــك در  ــاره، يــــ ــن تــــ ـــ ــه دو بـ ــر بافتــــ   دگــــ
  

ــه    ــرد يافتــــــ ــيشِ خــــــ ــر آورده پــــــ   بــــــ
  

ــاز  ــي نيـــ ــا، بـــ ــه از پادشـــ ــن نـــ ــت ديـــ   اســـ
  

ــرين     ــاه را آفـــ ــود شـــ ــن بـــ ــي ديـــ ــه بـــ   نـــ
  

  چنـــــــــــين پاســـــــــــبانان يكديگرنـــــــــــد
  

  تــــو گــــويي كــــه در زيــــر يــــك چادرنــــد       
  

  نــــه آن زيــــن، نــــه ايــــن زان بــــود بــــي نيــــاز
  

  دو انبــــــاز ديــــــديم شــــــان نيــــــك ســــــاز  
  

  )6/231همان، (    
ده است ، شاهي و دين دو موضوع و مينو به اهورامزدا سپرده ش ،جهان بر اهريمن به از آنجا كه در آيين زرواني حاكميت

شاهي مي شود ، جمشيد  –در شاهنامه نخست كسي كه مدعي موبد . ر گرد نمي آيد فجداگانه پنداشته مي شود كه در يك ن
جمشيد در شاهنامه ، برخاسته از همين پيوند دادن دين قدرت پس از آن زوالِ  و شايد بتوان چنين پنداشت كه غرور. است 

آموختن خوردن  ،در منابع ديني علت زوالِ سلطنت جم. در آيين زرواني ، چنين امري امكان پذير نيست  وشاهي است كه
داستان او دچار چرخش گرديده و عامل زوال وي ،  ،اما در شاهنامه) 54:  1387آموزگار ، . ( دانسته شده است  مگوشت به مرد

و به اثبات برساند او از سوي فردوسي ، مي تواند تاثير آيين زرواني را بر اين چرخش ) 1/45همان ، . ( تكبر پنداشته شده است 
، چيزي جز تسلط نيروي جمشيد  ةدستاورد پيوند دين و شاهي در دور. اين كه فردوسي به پيوند دين و شاهي باور ندارد 

جمشيد به  ،اسطوره هاي ايرانيدر . اهريمني يي چون ضحاك نيست ؛ چرا كه حاكميت بر جهان به اهريمن واگذار شده است 
شايد بتوان دو نيمه شدن جم را ، نشاني از جدايي دين وشاهي در ) 118 :  1388دادگي ، . ( دست اسپيتور به دو نيم مي شود 

  .وجود او پنداشت 
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اري ، همين اعتقاد به عدم پيوند دين و شهريدر پنداري مي توان گفت كه شايد علت كناره گرفتن كيخسرو از شاهي 
او مامور شده كه به دز بهمن . كيخسرو ، براي رسيدن به تخت سلطنت ، به خواست كاوس بايد آزموني را از سر بگذراند . باشد 

  : او شهرياري خويش را تابع دين مي سازد . كيخسرو رهسپار اين سفر ديني مي شود . برود و اين دژ اهريمني را ويران سازد 
  

  اســـــتگـــــر ايـــــن دز بـــــرو بـــــوم آهـــــرمن 
  

  جهــــان آفــــرين را بــــه جــــان دشــــمن اســــت  
  

ــاك     ــزدان پـــ ــان يـــ ــه فرمـــ ــروّ بـــ ــه فـــ   بـــ
  

ــاك      ــه خــ ــدر آرم بــ ــرز انــ ــه گــ ــرش را بــ   ســ
  

  )2/465همان، (    
اگر دقت كنيم ، راه رسيدن كيخسرو به )2/469همان ، . ( پس از پيروزي كيخسرو ، او به پادشاهي ايران دست مي يابد 

شاهي ، همچون و او نمي خواهد با پيوند دين . سرو فرجام كار جمشيد را ديده است اما كيخ. شاهي ، از دين گذشته است 
  : جمشيد به غرور ، و پس از آن به زوال ايران و حاكم شدن شروراني چون ضحاك كمك كند 

  روانـــــــــم نبايـــــــــد كـــــــــه آرد منـــــــــي
  

ــد انديشـــــــي و كـــــــيش آهرمنـــــــي        بـــــ
  

ــم  ــحاك و جـــ ــو ضـــ ــدكنش همچـــ ــوم بـــ   شـــ
  

ــد     ــلم انــ ــور و ســ ــا تــ ــه بــ ــد ركــ ــه زم آمــ   بــ
  

  )4/327همان ، (     
بپيوندد ، در شب به جايي توقف مي كند كه در به سروش راهي سفر مي شود تا هنگامي كه كيخسرو به همراه پهلونان        

 چشمه را مي توانشستشوي كيخسرو در آن . پردازد  سر و تن مي شويد و به نيايش مي ،او به آن آب. آن چشمه اي هست 

از . ،اهريمن است ةيقصد دارد شهرياري را كه صفت و هد او. دا شدن ارث اهريمني ؛ يعني شاهي پنداشت امري در جهت ج
   : او مي گويد . جان خود فرو شويد 

  كنـــــون چـــــون بـــــر آرد ســـــنان آفتـــــاب    
  

ــد ز   ــواب     نبينــ ــه خــ ــز بــ ــرا جــ ــس مــ   آن پــ
  

  )4/367همان ،(    
  

او  از و قسمت اهريمني وجود او محو مي گردد وديگر كسي را نشاني دين مي شود: با سر زدن آفتاب ، او سراسر جان مي شود 
فردوسي . در حقيقت محو شدن عواملي است كه در جهت پيوند دين و شاهي تلاش مي كنند  محو شدن كيخسرو ،. نمي يابد 

  :واقعه خندان مي شود كه خردمند با خواندن اين رمزي بودنِ اين داستان را در نظر داشته و شايد به همين خاطر مي گويد 
ــدان شـــــود     ــن كـــــار خنـــ ــد از ايـــ   خردمنـــ

  
  كــــه زنــــده كســــي پــــيش يــــزدان شــــود       

  
  )4/368همان ، (    
  

قالب بروني صدف چه بسا به قولِ . صدف هايي هستند كه درون آنها انباشته از مرواريد است  اسطوره هام ياز خاطر نبر
  .ا به مرواريد معاني رهنمون باشد فردوسي خنده آور باشد ، ولي شكافتن صدف مي تواند ما ر

 –البته او نيز به دنبال موبد . در نگرش فردوسي ، پديد آمدن يك چهره در بردارنده دين و شاهي امكان پذير نيست            
ده است شاهي مي گردد ولي مي داند كه بروز چنين كس در عالم واقع امكانِِ تحقيق نمي يابد ؛ زيرا زمان تاريخ بدانجا نرسي

ي با شكست روبرو شد ، لذا ر جم در پي ايجاد اتّحاد برآمد وليكبا. اهريمن به اتحاد زروانيِ نخستين برسند  و كه اهورامزدا
پس از كيخسرو نيز ، اگر چه جانشينانِ وي مدعي . فردوسي نمي پسندد كه پادشاه آرماني او به تكبر و پس از آن به زوال رود 

ي توان در تقابل نقطة اوج اين اهريمني را م. وبد شاهي اند ، و ليكن اعمالِ آنان سراسر اهريمنانه است دارا بودن دو صفت م
(= در افتادن رستم واسفنديار ، در حقيقت تقابل آزادگي و موبد شاهان است كه بعدها فرزندان آنها . رستم و اسفنديار ديد 

شاهي مي شوند وايران را به دست اعراب مي سپارند ؛ درست به مانند بنيانگذاران حكومتي بر مبناي دين و ) . ساسانيان
  .جمشيد كه به دليل پيوند دين وشهرياري ، ايران را تقديم ضحاك تازي كرد 
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غزنويان همان شيوه . در زماني كه فردوسي مي زيد ، سامانيان و پس از آنها غزنويان حاكميت بر ايران مي يابند          
حكومتي . مبنايِ حكومت قرار مي دهند ؛ در آميختگي دين وشاهي كه به هيچ روي مورد تاييد فردوسي نيست ساسانيان را 

كه مطلوب او است ، حكومت اشكانيان است ؛ حكومتي كه شاهي را از دين جدا سازد ، آسايش را براي مردمش فراهم مي آورد 
  :فردوسي در توصيف حكومت آنها گويد  .

ــه بگذ ــالي دويســـــتاز ايـــــن گونـــ   شـــــت ســـ
  

  تـــو گفتـــي كـــه انـــدر زمـــين شـــاه نيســـت        
  

ــد يــــــاد ايــــــن از آن ، آن از ايــــــن      نكردنــــ
  

ــين     ــد روي زمـــــ ــك چنـــــ ــود يـــــ   برآســـــ
  

  )6/138همان ، (     
  

اشكانيان چون به قدرت رسيدند ، مي كوشيدند تا از نفوذ « : درباره جدايي دين از شاهي در دوران پارت ها نوشته اند        
  )303 : 1386گيرشمن ، : ونيز نك  45 : 1375كريمان ، ( » .دستشان را از كارها كوتاه كنند  مغان بكاهند و

  .آنچه بيان شد مي تواند دلالتي ديگر بر زروان گرايي نا آگاهانه و شايد آگاهانه فردوسي باشد كه بدان پرداختيم 
  

  بدبيني نسبت به هستي  .7

او هر جا كه سخن اقتضا . بدان اشاره داشته ، بي وفايي و ناپايداري گيتي است  بسيار يكي از موضوعاتي را كه فردوسي        
كرده ؛ پهلواني به خاك افتاده ، پادشاهي تاج خود را به فرزند سپرده و پهنه خاك را رها نموده و يا اين كه متوجه به پيري 

  :رسيدن خويش شده ، نوميدي خود را نسبت به دنيا و عقبي بيان مي دارد 
ــ ــت   نـ ــته بخـ ــوار و برگشـ ــود خـ ــن بـ ــون مـ   ه چـ

  

ــت     ــام رخـــــ ــتاده ناكـــــ ــه دوزخ فرســـــ   بـــــ
  

ــه ــت   نــ ــه دســ ــا بــ ــه دنيــ ــي ، نــ ــد عقبــ   اميــ
  

ــانِ    ــر دو ، برســــ ــيمه از هــــ ــت سراســــ   مســــ
  

  )م.  6/41همان ، (     
  نداشت كه بدبيني به گيتي ، از زروان گرايي پوشيده فردوسي برخاسته است ؛پمي توان چنين 

گيتي تكيه مكن ، چه نيكي  به هيچ نيكيِ«  :رواني است ، چنين آمده است زتني با گرايشات چنان كه در مينوي خرد كه م 
در اين جملات نگرش بد به ) 24: 1379تفضلي ، (» . گيتي همچون ابري است كه در روز بهاري آيد كه به هيچ كوه باز نپايد 

تشبيه مي كند كه نه تنها موجب پروريدن نوزادش نمي  فردوسي در ابيات ديگر ، جهان را به مادري. جهان كاملا مشهود است 
. ر مي كند ياو از جهان چهره اهريمني تصو. شود ، بلكه اندك نعمت ها را نيز كه همان شيردادنِ فرزند باشد ، از او مي ستاند 

  :شايد اين نگرش او به گيتي از آنجا ناشي شده كه حكومت بر جهان به اهريمن سپرده شده است 
  اســــت كــــردار ايــــن گنــــده پيــــر     چنــــين

  

  ســــــــتاند ز فرزنــــــــد پســــــــتان ِشــــــــير  
  

ــر ج    ــرِ دل بــ ــد مهــ ــته شــ ــو پيوســ ــچــ   انهــ
  

  بـــــه خـــــاك انـــــدر آرد همـــــي ناگهـــــان      
  

ــوي   ــادماني مجـــــ ــز از شـــــ ــو جـــــ   از او تـــــ
  

ــوي     ــده مبـــ ــرگ انـــ ــان بـــ ــاغ جهـــ ــه بـــ   بـــ
  

ــگ   ــف تنــــ ــر كــــ ــاج داري و گــــ ــر تــــ   اگــــ
  

ــگ    ــار درنــــــ ــي روزگــــــ ــنم همــــــ   نبيــــــ
  

  مرنجــــان روان ، كــــاين ســــراي تــــو نيســــت    
  

ــت       ــو نيســ ــاي تــ ــابوت جــ ــگ تــ ــز از تنــ   جــ
  

ــاه   ــا بـــــه مـــ ــد تـــ   يكـــــي را ســـــرش بركشـــ
  

ــراز آورد ز آ   ــاهفـــــ ــر چـــــ   ن ســـــــپس زيـــــ
  

  )2/376همان ، (     
به دنيا سپردن و نيكي هاي آن را مطلوب نمي داند و سخن او بسيار نزديك است بدانچه در  مي بينيم كه فردوسي دل

بسياري از شخصيت ها را  در شاهنامه مي توان. ن شده است ي هاي آن بيا، در نكوهش دنيا و زودگذر بودن خوش مينوي خرد
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ايرج نيز به دنيا نگرش . پيش از اين از كيخسرو بحث كرديم . طور كلي ميلِ به گوشه گيري از جهان و رياضت دارند  ديد كه به
  :بدي دارد 

  چنـــــــين داد پاســـــــخ كـــــــه اي شـــــــهريار
  

ــن بــــ ـ    ــه كـــ ــار دنگـــ ــردش روزگـــ   .....ين گـــ
  

ــي  ــوان همـــــــــ ــد رخ ارغـــــــــ   پژمرانـــــــــ
  

  كنـــــــد تيـــــــره ديـــــــدارِ روشـــــــن روان     
  

  بـــــه آغـــــاز گـــــنج اســـــت و فرجـــــام رنـــــج 
  

ــپنج     ــاي ســـ ــتن ز جـــ ــج ، رفـــ ــس از رنـــ   پـــ
  

  )1/115همان،(    
  .بدبيني به دنيا در سخنِ ديگر شخصيت هاي شاهنامه نيز وجود دارد كه مي توان در شاهنامه آن را مطالعه كرد 

  

  آز  .8

 ،بسياري از مصائب بشري از نظر او ،. هنامه ، بسيار از سوي فردوسي نكوهش شده ، آز است لق هايي كه در شايكي از خُ
  : آز است  ة ديوزاد

ــود    ــي بــــ ــر بيشــــ ــي از بهــــ ــه تلخــــ   همــــ
  

ــود      ــي بــــ ــا آز خويشــــ ــه بــــ ــادا كــــ   مبــــ
  

  )م.  2/37همان ، (    
بسياري از شعراي فارسي اگر به متون ديني و يا سخن . آز در نگرش خردمندان به هيچ روي امر پسنديده اي نيست 

اما سخن فردوسي با ديگر سخنوران داراي تفاوت . بي گمان به نكوهش اين صفت در آدمي برمي خوريم زبان رجوع كنيم ، 
يمن در آيين زرواني ، آز سلاحي است كه زروان به اهر. اين تفاوت را مي توانيم حاصل نگرش زروانيِ فردوسي بپنداريم . است 

همو،  :و نيزنك 277:1384زنر ، ( » . ، آن خرقه پر محنت را اهداء كرد كه جوهره آز داشتروان به اهريمنز« : مي سپرد 
حافظ اين تقابل آز و خرد را به زيبايي ) . 383همان ، .( در مقابل ، سلاحِ خرد را به اهورامزدا واگذار مي كند ) 375:1387

  :نشان داده است 
  
  

ــرد    ــدان كــ ــذهب رنــ ــدگي مــ ــا بنــ ــال هــ   مســ
  

ــه فتــواي خــرد ، حــرص بــه زنــدان كــردم            تــا ب
  

  )264:1377حافظ ، (     
  :فردوسي نيز از زبان فريدون خطاب به سلم و تور تضاد خرد و آز را اين گونه نشانگر مي شود

  بـــــه تخـــــت خـــــرد بـــــر نشســـــت آز تـــــان 
  

  چــــــــرا شــــــــد چنــــــــين ديوانبازتــــــــان  
  

  )1/114همان، (    
  

در ) 148: 1380دادگي ، . ( اهريمن و آز دو دروج فرا زمان ناميده شده اند  در بندهشن كه متني نيمه زرواني است ،
در شاهنامه نيز ،  ديو تلقي ) 104: 1385زاد سپرم ، . ( سپاهبد بزرگ اهريمن خطاب شده است  ، آزگزيده هاي زاد سپرم

ا اين بيت كه رابطه آز و اهريمن را ي دارند وكه از زور و گردن فرازي برخور پنداشته استگرديده ؛ بزرگمهرآز و نياز را دو ديو 
  :بيشتر آشكار مي كند 

  دل شــــــاه گيتــــــي چــــــو پــــــر آز گشــــــت
  

ــا    ــو ، انبــــــــ   گشــــــــــتز روان ورا ديــــــــ
  

  )م. 6/141همان ، (    
چنان كه در بيت فردوسي مي  -آز به طور كلي به دو عمل اقدام مي كند ؛ يكي آن كه تنِ انسان را از خود لبريز مي كند

آن . عقل انسان را به طور كامل محو مي سازد  آن سبب پوسيدگي تن مي شود و آن را به زوال مي برد و ديگر آن كه ،و  -بينيم
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نسوش ديوي است كه تن انسان را به هنگام زنده « : گاه كه آز موجب پوسيدگي تن مي شود ، به ياد آورنده ديو نسوش است 
  ) 162: 1385هينلز ، ( » . گنداندبودن مورد تهاجم قرار مي دهد و تن او را مي 

  :فردوسي در مقدمه داستان رستم وسهراب درباره موضوع مرگ سخن مي گويد ، ولي ناگاه در بيتي مسأله آز را مطرح مي كند 
ــراز  ــا در آز رفتـــــــــه فـــــــ   همـــــــــه تـــــــ

  

ــاز    ــر نشـــــد ايـــــن درِ راز بـــ   بـــــه كـــــس بـــ
  

  )2/117همان ،(    
درباره مرگ به سراغ آز مي رود ؟ آيا اين سخن ارتباط ميان مرگ و آز  كه چرا فردوسي ناگاه از بحث پرسش اينجا است

. ب را اراده كرده است ب پرداخته و مسباو به ذكر مسب. را نشان نمي دهد ؟ فردوسي واژه آز را به جاي مرگ به كار برده است 
را سلاح آز به دست اهريمن داده شده اما رازي كه براي هيچ كس گشوده نشده چيست ؟ شايد اين راز و پرسش باشد كه چ

بنابراين ، بي ) 276:  1384نر ، ز( » .بي نظمي است  ةز جرثومآ« آدمي كند ؟ بايد توجه داشت كه  ةاست تا مرگ را بهر
سوي ه را بر هم ريزد و آن را ب) انسان( = اهريمن است مي تواند نظم جهان كبير و جهان صغير  آزِ نظمي كه دستاورد سلاحِ

آز ) اهريمن( =او  « : رگ و نابودي برد ؛ همان طور كه آز به جان كيومرث و گاو يكتا آفريد افتاد و آنها را به كام مرگ فرو برد م
  )52:1380دادگي ، ( » . و نياز و سيج و درد و بيماري و هوس و بوشاسب را بر تن گاو و كيومرث فراز هشت

آن گاه كه كاوس در آرزوي رسيدن به . آز ، عامل قدرت طلبي است . ل مي كند آز به جز از تن آدمي ، عقل او را نيز زاي
  :آسمان ، چهار عقاب به چهار سوي تختي مي بندد و بر آن سوار مي شود ، عقاب ها 

ــاز   ــد بــــــ ــيار و ماندنــــــ ــد بســــــ   پريدنــــــ
  

  چنــــين باشــــد آن كــــس كــــه گيــــردش آز      
  

  )م. 2/22همان ، (     
اين آزورزي . و را به دردهاي بسياري دچار مي سازد ، همانا وجود آز درو است و اآنچه سبب بي خردي كاوس مي شود 

بي خردي گشتاسب كه بسيار با آن روبرو مي شويم ، معلول آزورزي او . را در بسياري از كسانِ ديگر ، در شاهنامه مي بينيم 
دليل از پدر روي مي گرداند و به روم مي رود گشتاسب ، با وجود زنده بودن پدرش به دنبالِ سلطنت او است و به همين . است 

جود بستنِ پيمان با فرزندش اسفنديار ، مبني بر سپردنِ سلطنت بدو ، منكر آن مي شود و حاضر نيست واز جانب ديگر ، با . 
او .  شود  است و همين سبب مرگ وي مي) آزورز( = البته خود اسفنديار نيز قدرت طلب . كه حكومت را به فرزند واگذار كند 

؛ پهلواني را در مقابل پادشاهي قرار مي دهد و دهد ؛ با رستم وارد جنگ مي شود  يبه دليل آزورزي ، خرد خود را از دست م
، زايل شدن خرد   بنابراين. وجب مرگ او مي شود منظم جامعه را بر هم مي زند ؛ چرا كه آز سبب بي نظمي است و همين امر 

  .ديار كاملا مشهود است ونقصانِ تن درباره اسفن
ميا به پهلوان ماندن ، سبب بستن چشم رستم مي شود و  در داستان رستم و سهراب ،. رستم نيز بدين آز دچار است 

  :فرزندش را نمي شناسد 
ــي بچــــــه را بــــــاز دانــــــد ســــــتور       همــــ

  

ــور       ــت گـ ــه در دشـ ــا ، چـ ــه دريـ ــاهي بـ ــه مـ   چـ
  

ــج آز  ــردم از رنــــــ ــي مــــــ ــد همــــــ   ندانــــــ
  

  بــــــــازيكـــــــي دشـــــــمني را ز فرزنـــــــد      
  

  )م.  2/89همان ، (     

  

  نتيجه گيري 

  
زرواني بر ناخودآگاه ذهن شاعر و شاهنامه  آيينانديشه هاي باستاني، به ويژه  از آنچه بيان شد مي توان نتيجه گرفت كه  

وم وجود اعتقادي رسمي كه در دوران كهن در ميان يك قبايد به اين نكته واقف بود، ممكن است انديشه يا . نفوذ داشته است
داشته، و ديگر رسماً در ميان جامعه حضور ندارد، آثار خود را بر جاي گذارد و بر ذهن نوادگانِ قومي كه پدرانشان آن دين را 

دين زرواني اگرچه در روزگار فردوسي و همين طور روزگار ما، وجود ندارد اما آثار و بقايايي . معتقد بودند، هنوز تأثيرگذار باشد
مي شكوه به تنگ مي آييم و به روزگار اين كه امروزه، آن گاه كه از زندگي . كر و ذهنِ ناهشيار ما نقش كرده استاز خود در ف



١٣ 

 

بنابراين بايد پذيرفت كه اعتقادات و . از جمله بقاياي تفكرات زرواني است كه در ناخودآگاه ذهن ايراني باقي مانده است كنيم،
  . و يكباره و ناگهاني هم از ميان نمي روندمسايل فرهنگي دفعتاً پديدار نمي شود 

مي توان تأثير و نفوذ زروانيه را در انديشه هاي كلامي . شاهنامه تحت تأثير همين اعتقادات شكل گرفته است بخشي از  
اگر چه .  است بسيار تأثير گذار بوده ،زن زرواني در نگاه او به جنسِ كيش. ختيار، خير و شرّ ملاحظه كردفردوسي، مثل جبر و ا

ي زردشتي داستان ها بيان شده ولي اين سخنان از سوي شخصيت ها ،ند دين وشاهي بسيار تاكيد شدهدر شاهنامه به پيو
بدبيني . را به نمايش گذاشته است  ر پوشيده جدايي شهرياري از موبديفردوسي در چرخش بعضي از داستان ها ، به طو. است

نكوهش آز از سوي فردوسي نيز ، ارتباط . ده تاثير پذيري فردوسي از آيين زرواني است در برخي از ابيات شاهنامه بيان كنن
  .به اثبات مي رساند را تفكري او با آيين زرواني
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